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مثل ماري سفيد در دامن كوه و دشت مي پيچيد و در  جاده اي كه به چهريق مي رسيد از بالاي كوه
ها به رنگ هم در مي ابرتر مي شدند و درخت ها و  كم رنگو جائي كه كوهها كم رنگ  ،دور دست هاي افق

ها مي رسيد و همه جا از ميان دشتها  اديآباين جاده تا چشم مي ديد ادامه داشت تا به  .ناپديد مي شد ،ندآمد
فكر كرده  آغاسيحاجي ميرزا . صدائي به گوش نمي رسيد ،ن جز همهمة بادشت كه از آهايي مي گذ و كوه

ولي درست در همان روزهاي . ست كسي به حضرت اعلي نخواهد رسيدها د جز فرشته ،ن قلة كوهبود روي آ
سيد حسين يزدي كه همراه . اعلي به همه جاي ايران رسيده بودة ظهور حضرت آواز ،سخت و غمگين

را  آنهاماكو و چهريق زنداني بود، بيانات و الواح ايشان را بر روي كاغذ مي نوشت و  عهعلي در قلحضرت ا
 آنها. و شكنجه اي نمي ترسيدند عذابپيرواني كه از هيچ خطر و  .به يكي از پيروان آن حضرت مي داد

 ،آن لوح به مقصد نمي رسيداگر . ن كاغذ را به صاحبش برسانندهي ماه ها پياده راه ميرفتند تا آروزها و گا
 يولي اگر م. جان خود را فدا كرده است ،دليل بر اين بود كه قاصد يا در گوشة زندان و يا در ميان ميدان

اين خطر بود كه  ولي هميشه. ن را در جاي امني پنهان مي كردنداز روي آن چند نسخه مي نوشتند و آ ،رسيد
ها را تحمل مي  عذابن وقت بود كه سخت ترين آ. آن را پيدا كنند روزي و يا نيمه شبي به منزلشان بريزند و

آثار حضرت اعلي دست به دست و سينه به سينه مي  ،ها ولي با همة اين. مي شدند آمادهكردند و براي مرگ 
همة اين ظلم  مقابلداد تا در  قدرت مي آنهاو به مي بخشيد  آرامشتسكين و  ،ن حضرتآگشت و به پيروان 

شان در دورترين نقاط پيام خداوند را به اصحابولي  ؛اگر چه حضرت اعلي زنداني بودند. مت كنندها مقاو
شما مثل : روز خداحافظي در شيراز حضرت اعلي به حروف حي فرموده بودند. گوش مردم مي رساندند

داوند را پيدا هستيد كه در شب تاريك بر فراز كوه بلندي افروخته گردد بايد مردم با نور شما راه خ آتشي
  .افروخته تر مي شدكنند و حالا اين آتش لحظه به لحظه 

با سرنوشت او ارتباط  جائي كه .حضرت اعلي به طرف مازندران مي رفت رملا حسين به دستو
شيراز محاكمه  از روزي كه ايشان را در. ن بودنددر اين موقع حضرت قدوس هم در مازندرا. عجيبي داشت

در اين مدت مسافرتها . ها از شهر اخراج نمودند، خيلي گذشته بود بدترين بي احتراميكرده بودند و پس از 
در مازندران بود كه بار ديگر ملا حسين به . ر جديد را به مردم رسانيده بودندكرده بودند و همه جا خبر ظهو

ت اعلي لوحي از حضر ،كمي بعد. به طرف خراسان برود آنجا زحضور حضرت قدوس رسيد و قرار شد ا
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رسيد كه در آن به پيروانشان در ايران دستور فرموده بودند هر جا كه هستند به طرف خراسان حركت كنند و 
  . باشند آمادهبراي جانبازي 

به زودي امر خداوند براي همه آشكار مي شد و اين واضح بود كه دشمنان خوبي و حقيقت ساكت 
. نيدندود آشكار مي شد و همه بي پرده پيام خداوند را مي شولي بايد همة چيزهايي كه پنهان ب؛ نمي نشستند

طرف از گوشه و كنار دست از كار و زندگي و خانواده كشيدند و به  اصحاب ،ستور حضرت اعليدر پي د
قدوس نيز وارد خراسان شدند و مشهد را مركز اقدامات  جناب ،پس از ملا حسين. خراسان به راه افتادند

حسين به  ملا جناببه منزل  آنهاو رفت  آمد. افزوده مي شد اصحاببه روز بر تعداد  روز .خود قرار دادند
بهمين دليل تصميم گرفتند از ملا حسين بخواهند كه . راني حكومت شده بودقدري زياد بود كه سبب نگ
حضرت قدوس به ملا حسين فرمودند تقاضاي حكومت را قبول كنند و خودشان  .مدتي از شهر خارج شوند

  .از مشهد خارج شدند اصحابم با عده اي از ه
حضرت قدوس در . حضرت اعلي در راه خراسان بودند حضرت طاهره نيز به دنبال همان دستورِ

به اين ترتيب با حضور عدة زيادي از . ء االله و حضرت طاهره رسيدندبه حضرت بها ،»بدشت« محلي به نام 
 اصحابمترين مطلبي كه در اين مجمع بزرگ براي مه. مجمع بزرگي تشكيل گرديد »بدشت«در  اصحاب

ق مي بادر س آنچهپيامي كه با  ؛ه اندآورداين بود كه حضرت اعلي پيامي جديد از طرف خداوند  ،روشن شد
  .تفاوت داشت ،دانستند

در محلي به نام نيالا مورد  ،به طرف مازندران به راه افتادند اصحابوقتي اجتماع بدشت تمام شد و 
ن را كافر مي دانستند و به ايا نهآ ،مردمي كه بدون فكر و فقط به تحريك علما ؛يد مردم قرار گرفتندحملة شد

حضرت بهاءاالله به همراهي حضرت طاهره به نور تشريف بردند و حضرت . ترتيب اجتماعشان پراكنده گرديد
  .ساري زنداني شدندقدوس در منزل يكي از مجتهدين 

  
  


